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 مقدمه

هست و  ،بيان حقيقت بوده هاي شيوهبه كار گيري نماد و تمثيل يكي از بهترين ابزار و 
ارتباط و  ،جوامع فرهنگي ي همهمختلف تاريخي در  هاي برههخواهد بود و اوج و فرود آن در 

  با فضاي سياسي و اجتماعي آن عصر دارد. وابستگي تنگانگي
آمال و آرزوها و  ي همهدايت است، با داستان رمزآلود بوف كور، تمثيل انسان عصر ه

بوف كور رماني است  كه پايي در سنت و قدمي در مدرنيته دارد. هايش دلواپسيو  ها دغدغه
، انسان نوعي و خودآگاه هايش انديشه ي دامنهكوتاه و منسجم، سهل و ممتنع و روان و دشوار، 

شكني در نگارش اين رمان، ساخت و ناخودآگاهش را در برمي گيرد. هدايت علاوه بر ساختار 
  و بافت زماني و شخصيتي را درهم شكسته و آن را به بعدي ازلي و آفاقي كشانده است.

و  آفريند ميهر رماني، دنياي خيالي خود را «پاينده در تعريف رمان و اركان آن گفته است:  
است. يكي از  هايش نوشتهتمايل خواننده بر كشف و كاوش  اي نويسندههدف پاياني هر 
جهت  ،شناسايي دنياي خيالي نويسنده رسد ميرمان جالب به نظر  ي خوانندهمواردي كه براي 

. شود ميدرك آن و آشنايي با ساكنان داستان و اطلاع از حوادثي است كه در روند قصه طي 
اري استع ها آنمدرنيستي ساختاري شعر گونه دارند، يعني گفتار راوي در  هاي رمانبسياري از 

. (رك: »كنند ميروايت حالتي تكراري و دايره وار دارند كه به خود رجوع  ياست و اجزا
 آثار ترين برجستهاز اين منظر داستان بوف كور يكي از بهترين و  )به بعد 17:1393پاينده، 

كه در بالا بدان  هايي ويژگيچنين تعبير و تفسيري را دارا و از است كه ظرفيت مدرن فارسي 
  اشاره شد، كم و بيش برخوردار است.

ست. نه فقط به اين دليل كه بوف كور او هاي داستانروان مرهون شهرت هدايت بيشتر 
شاهكار او و چند روان داستانش از بهترين آثار او هستند، بلكه به ويژه به اين دليل كه شخصِ 

اكردن او از محيط و زمان و مكانش، با اين حد كلمه، يعني تا مرزهاي جد ترين نابهدايت در 
  )48: 1388. (رك: كاتوزيان، شود ميو مسائلشان شناسايي  ها شخصيتو  ها داستان

رضا جاويد از منظري تاريخي و تراژدي به اين كتاب پرداخته، او هدايت را يكي از 
راني، برخوردي اي ي مدرنيتهكه با  داند ميروشنفكران نسل اول مدرنيست ايراني  ترين مهم
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؟ رسد ميكه درمان ناپذير به نظر  گويد ميسخن  ها زخمهدايت از كدام «له دار داشته است. أمس
تمسخر است؟  ي مايه ها آنبا كسي سخن بگويد؟ چرا سخن گفتن از  ها آناز  تواند نميچرا او 

  )169: 1388(جاويد، ». بوف كور او بيان بحران پيروزيِ سنتّ بر مدرنيست است
داستاني و مسائل روان  هاي شخصيتشميسا با تفسيري جامع و كامل از بوف كور و 

كه  داند ميآرزوي انسان براي يك زندگي آرام و بي دردسرِ كامل «شناختي آن، كلِ كتاب را 
خودآگاه و ناخودآگاه، انسان و خدا ...) امكان پذير نيست و اين  -جز با وحدت (زن و مرد
  )39: 1383. (رك: شميسا، »شود ميا روح (زن اثيري) مطرح آرزو به صورت وحدت ب

از ديدگاهي متفاوت و با  اوبررسي آثار صادق هدايت از آن جهت قابل اهميت است كه 
 توان ميمنحصر به فرد به زندگي و پيرامون خود نگريسته است. اين تفاوت ديدگاه را  اي فلسفه

داستانش و دگرگوني و  هاي شخصيتمكانيِ  در نگرش او به برداشتن حدود مرزهاي زماني و
مدام در حال  ،داستانتمثيلي  هاي شخصيتدرهم آميختن زيبايي و وحشت ديد. در بوف كور 

و اين دگرگوني شخصيتي در امواج دگرگوني تاريخي و زمانيِ هم، رخ  اند استحالهدگرگوني و 
تناسخ و  ،داستان گسترده شدهآن بر كل  ي سايههايي كه و تولدهاي پي در پي و مرگ دهد مي

. آيا در گذر از حالي به حال ديگر شدن، از نماياند مياعصار  ي همهحضور انسان را در 
 توان ميكه در اين داستان جاري است  نمادين و تمثيلي هاي استحالههاي روح و از كشمكش

نو رسيد؟ و آيا اين انساني ديگر گشتن و نو و كهنه شدن  ي شيوهبه ديدگاهي نو يا اعتراضي به 
  پيامي در بطن خود داشته باشد؟ تواند مي

داستان بوف كور نه در زمان خود و نه هم اكنون درست فهميده نشد و شايد يكي از دلايل 
شخصيت تودرتو و فراعصري هدايت باشد. بر  رمزي و تمثيلي داستان، ي جنبهعلاوه بر آن 

با در  يديگر ي نويسنده. هدايت بيشتر از هر اند نوشتهر، نقدهاي بي شماري بوف كو
به سير تحولات تاريخي  اش ويژهحساس و دردمند و فهمِ ذاتي و توجه  ي روحيهنظرگرفتن 

و چه در اختناق پهلوي، توجهش همواره  درخشيده ميچه از زماني كه ايران با قدرت ساسانيان 
پروازش  ي گسترهو  تر فراخاز ابتذالِ روزمرگي بوده است. آسمان او  به انسانِ ايراني به دور

 ي فرسودهپوسيده و  هاي انديشهجمود و شكستنِ رخوت  همتش مصروفاست و  تر آبي
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و  انديشند ميقديمي است. به همين روي، تفسير و نقد و پرداختن به آنهايي كه نه مثل ديگران 
  ت و دشوار است.كاري بس سخ ،زيند مينه به مثل آنان 

مقاله سعي نويسندگان بر آن خواهد بود تا با تدقيق در متن بوف كور برخي از در اين 
به  بعضاًبرخوردار است و  نسبتاً زياديدرست است  استحاله را كه از تعدد و تنوع هاي نمونه

  ، در معرض ديد و قضاوت خوانند قرار دهند.اند شدهزبان تمثيل مطرح 
  

  استحاله در لغت
دهخدا،  ي نامهواحد دارد. در لغت تعريفي  تقريباًفارسي، مختلف  هاي فرهنگاستحاله در 

  اين واژه آمده است: زيردر 
به حالي گرديدن.  ياستحاله در لغت به معني شدن و گشتن، از جايي به جايي ديگر. از حال«

: 6ج  ،1330دهخدا،  ي نامه(لغت  »...و باژگونه شدن. محال و ناممكن بودن چيزي. محال شدن
225(  
  

  اقسام استحاله
همان طور كه گفته شد، استحاله در علوم مختلف، تعاريف مخصوص به خود را دارد كه  
  :شود مياشاره  ها آنبه برخي از مشهورترين  زيردر 

  
  استحاله در فقه

و  شود مياگر جنس چيز نجس به طوري عوض شودكه به صورت چيز پاكي درآيد پاك «
مي گويند: استحاله شده است. مثل آنكه چوب نجس بسوزد و خاكستر گردد، يا سگ در نمك 

  )85: 1383(مسلمي زاده، » زار فرو رود و نمك شود.
  

  حس آميزي ي استحاله
در آميختن حواس است و در اصطلاح، قسمي مجاز است كه از رهگذر آميختن  ،در لغت
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. ديدن رنگ يا اندازه يا هيأت ظاهري هرچيز، كار حقيقي شود ميدو حس با يكديگر ايجاد 
كاربردي » جيغ بنفش«و » آواز روشن«، »شنيدن رنگ«يا » ديدن عطر«حس بينايي است اما 

آن حواس واقع  ي حوزهكه در  هايي پديدهاست مجازي از حواس بينايي و شنوايي براي ادراك 
  )113-114:1380، دادرك: ( نيستند.

  
  راتذ ي استحاله

ديد خيام و شاعراني نظير اوست كه  ي زاويهبرداشت برخي از متفكران و اديبان معاصر از 
 ي ازمنهدر ادوار و  گوناگون... به اشكال  اعتقاد به تبديل و تبدل اجزاي مادي انسان يا حيوان و

  .دارندديگر 
است كه خاك ، خود غباري از رخ نازنيني نشيند ميگردي كه بر رخسار ما از ديد خيام، 
كه امروز  اي سبزه، نظير اند ساختهو سبوها  ها پيالهروياني كه از خاك اندامشان شده، بسيار گل

مغز سر كيقباد حاويِ فردا از خاك تو بر خواهد رست، خاك ناچيز چه بسا  ،ستوتماشا گه ت
و پي گيري اجساد و ذرات  ي استحاله ي وقفهو چشم پرويز است! اين نوع دقت در جريان بي 

  )119: 1370آن نيز نمودار نگرشي حكيمانه و ژرف بين است. (رك: يوسفي، 
بدان اشاره  ،خيام هاي ترانههدايت تعبير زيبايي از اين استحاله دارد كه در كتاب  خود

له ي مرگ أدقيق شدن در مس شود ميخيام مشاهده  ي فلسفهاختصاص ديگري كه در «: كند مي
بلكه از روي  آورد ميالهيون آن را تحت مطالعه در  ي فلسفهت روح و أاست نه از راه نش

تغييرات آن را با تصويرهاي شاعرانه و  ،ماده ي تجزيهذرات اجسام و  ي استحالهجريان و 
ذرات بدن  ي استحاله. خيام در موضوع بقاياي روح معتقد به گردش و كند ميغمناكي مجسم 

. اگر خوشبخت باشيم ذرات تن ما كند ميجريان پيدا پس از مرگ است كه دوباره زندگي و 
را تعقيب  اي ارادهكه پيوسته مست خواهند بود كه زندگي مرموز و بي  شوند ميم باده خُ
 ي كوزهكه در  شود ميدرد و افكار غم انگيز خيام  ي سرچشمهذرات،  ي فلسفه. همين كند مي

ولي زندگي غريب ديگري را دارند. زيرا  ،اند شدهكه خاك  بيند ميشراب ذرات تن مهرويان را 
تصغير همان اعضاي  ،كوزه هاي قسمت ي همهدر آنها روح لطيف باده در غليان است و آيا اسم 
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روح پركيف آن  ،... و شراب ميان كوزه بدن انسان نيست. مثل: دهنه، لبه، گردنه، دسته و شكم
  )35-36:1356هدايت، (»؟باشد نمي
  

  شخصيت ي استحاله
شخصيت بايد وارد مبحث شخصيت شناسي شد، زيرا اين نوع از  ي استحالهدر بحث 

بسيار  اي دايرهو  شود ميشناسي انسان شناسي، روان شناختي و روان ي حوزهاستحاله وارد 
انگليسي  ي ترجمهشخصيت «. در تعريف شخصيت آمده است: شود ميرا شامل  تر وسيع

Personality لاتين  ي كلمهكه از  باشد ميPersona  گرفته شده است. » ماسك«به معني
شخصيت عبارت از خصوصياتي است كه در يك طرح يا كل، وحدت پيدا كرده و شكل 

طرح  ،كه اين خصوصيات . با اينگردد ميگرفته است. اين خصوصيات در رفتار فرد ظاهر 
قابل تغيير و تكامل  ذلك شخصيت فردمع سازد ميرفتار فرد را تا حدي ثابت و قابل پيش بيني 

  )به بعد 84:1369. (رك: شريعتمداري،»است
 ي نهفتهخصوصياتي است كه حاصل برخورد غرايز و اميال  ي مجموعه ،به عبارتي شخصيت

فرد  ،. در ادبيات، شخصيتاستمختلف اجتماعي  هاي زمينهاكتسابي او در  هاي دانشانسان با 
برخوردار است و با اين  هايي ويژگياست كه مانند اشخاص حقيقي از  اي شدهساخته 
داستاني، در جريان وقايع داستان به دو صورت  اشخاص .شود ميدر داستان ظاهر  ها ويژگي

و يا در آخر داستان به نحوي  كنند نمييا تا به آخر داستان، هيچ تغييري «... كنند ميزندگي 
شخصيت داستان در پايان همان است كه در آغاز بوده است  . در مورد نخست،شوند ميمتحول 

بلند سمك عيار  ي قصهقهرمان » خورشيد شاه«هستند.  ها قصهكه در  هايي شخصيتمثل 
شخصيتي ثابت و ايستا دارد. او هر كجا برود و هر كاري بكند، در شخصيتش تغييري حاصل 

متحول شود كه در پايان به  اي ونهگ. اما اگر شخصيت داستان در جريان وقايع به شود نمي
شخصيت اصلي رمان » خالد. «نامند مي» پويا«انساني متفاوت تبديل گردد، او را شخصيت 

دگرگوني  گذرد مياثر احمد محمود شخصيتي پويا و متحول است. حوادثي كه بر او  ها همسايه
، به آيد ميزندان بيرون گونه كه در پايان داستان وقتي از  آن آورد ميعميقي در شخصيتش پديد 
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  )177-178:1380، داد( .»كليّ با آغازِ داستان تفاوت دارد
در روند قصه دچار  ها شخصيتقهرمان اصلي داستان يا ساير  ،شخصيت ي استحالهدر 

. واين تحول و استحاله هم از نظر رفتاري و منش صورت شوند مي ندگرگوني كليّ و بنيادي
در بوف كور به بهترين شكل ير آن را او هم از لحاظ فيزيكي و ساختار جسمي، كه نظ گيرد مي
  .ديد توان مي

 
  در بوف كورتمثيلي شخصيت  ي استحاله

استحاله قرار گرفته است و در همين  ي پايهبه طور كلي، اساس و بنيان داستان بوف كور، بر 
تناسخ  ي عقيدهبه نوعي برگرفته از شايد در بوف كور تمثيلي راستا، تجلي وجوه زنان و مردان 

  .باشد
بوف كور، شرح زندگي انسان نوعي است، شرح زندگي روح در عالم آب و گل كه 

هزاران مظهر داشته باشد. زمان و مكان در آن ازلي و آفاقي است زيرا انسان به لحاظ  تواند مي
 ي همهروحي، موجودي قديمي و همه مكاني و همه زماني است. انسان نوعي، با حضور در 

 ي نقطهبشري همراه است. سخن وحدت محض كه  ي تجربهو پشت سر نهادن كل  ها زمان
است و هم  اي گستردهصورت وحدت وجود در عرفان، بحث به  هاست شخصيت ي همهتلاقي 

فرهنگ  هاي بحث، همان ها آنچنين در متون عرفاني ما، از حلول و اتحاد كه منشاء تمامي 
مفهومِ انسان كلي و نوعي در برابر يكي از افراد (يا چند « ..سخن بسيار رفته است. ،هندي است

مخصوصي، آن فرد خاص است  ي برههدر  هاست زمان ي همهفرد) انسان كلي يا نوعي كه در 
ديگر، و از طرفي آن فرد خاص، هم خودش است و هم بخشي از انسان نوعي  هاي انسانو هم 
  )به بعد 44: 1383. (رك: شميسا، »عموم و خصوص است ي رابطه ها آنو بين 

. تراشد ميو  خورد ميهست كه مثل خوره، روح را آهسته و در انزوا  هايي زخمدر زندگي «
به كسي اظهار كرد، چون عموماً عادت دارند كه اين دردهاي  شود نمياين دردها را 

باورنكردني را جزو اتفاقات و پيش آمدهاي نادر و عجيب بشمارند و اگر كسي بگويد يا 
آن را با لبخند شكاك و  كنند ميبنويسد، مردم بر سبيلِ عقايد جاري و عقايد خودشان سعي 

اروي آن، دزيرا بشر هنوز چاره و دوايي برايش پيدا نكرده و تنها  تلقي بكنندتمسخر آميز 
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ولي  -افيون و مواد مخدره است ي وسيلهفراموشي به توسط شراب و خواب مصنوعي به 
افسوس كه تأثير اين گونه داروها موقت است و به جاي تسكين پس از مدتي بر شدت درد 

روح كه در حالت  ي سايهاتفاقات ماوراء طبيعي، اين انعكاس  . آيا روزي، به اسرار اينافزايد مي
فقط به شرح يكي از  ، كسي پي خواهد برد؟كند مياغماء و برزخ، بينِ خواب و بيداري جلوه 

كه براي خودم اتفاق افتاده و به قدري مرا تكان داده كه هرگز  پردازم مياين پيش آمدها 
از روز ازل تا ابد تا آن جا كه خارج از فهم و  ام زنده فراموش نخواهم كرد. و نشان شوم آن، تا

  )9-10: 1348(هدايت، »ادراك بشر است زندگي مرا زهرآلود خواهد كرد.
  بقاي روح افلاطون اشاره دارد كه روح از قبل وجود داشته است؟ ي نظريهآيا راوي به 

و  كند ميي حلول كه اين مسائل روحي، بعدها در جسم ديگر كند ميآيا به تناسخ اشاره 
دور زخم برداشته و با وجود  هاي گذشتهراوي به روحي است كه در  ي اشاره؟ آيا ماند ميباقي 

  ؟كند ميبرگشت به جسمي در آينده، هم چنان اين درد را احساس 
روح، همان اتفاقات ماوراء طبيعي است كه فقط در حالت اغماء جلوه  ي سايهانعكاس 

خودآگاه، روح راوي دردمند است و اين ناشي از زخمي است كه نه در هوشياري و  كند مي
  :گويد ميدور است. راوي در جاي ديگر  هاي گذشتهحاصل عملي در 

پيش از آن كه بروم، دردهايي كه مرا خرده خرده مانند خوره يا سعله،  خواهم ميفقط «
  )68،همان» (اين اطاق خورده است روي كاغذ بياورم. ي گوشه

در حال استحاله است، پيرمرد خنزر پنزري  دائماًكه در بوف كور  هايي شخصيتيكي از 
  است.

اقم بيرون رفتم تا شايد كسي را پيدا تو باران خفيفي شروع شده بود. از ا يهوا دوباره ابر«
، كمي دورتر درست شد نميدر آن حوالي دياري ديده  -كنم كه چمدان را همراه من بياورد

هواي مه آلود پيرمردي را ديدم كه قوز كرده و زير يك درخت سرو از پشت  دقت كردم
آهسته نزديك او رفتم.  - شد نمينشسته بود. صورتش را با شال گردن پهني پيچيده بود ديده 

موهاي كه كرد به طوري  اي زنندهخشك و  ي دورگه ي خندههنوز چيزي نگفته بودم، پيرمرد 
نعش  ي كالسكهيه  -من خودم حاضرم هان ستيخوا ميحمال  آگهتنم راست شده و گفت: 
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. من تابوت هم نشاعبدالعظيم خاك مي سپرم ها برم ميرو  ها مردهمن هر روز  -كش هم دارم
هر كسي تابوت دارم. به طوري كه مو نمي زنه، من خودم حاضرم، همين  ي اندازه، به سازم مي

 ام خانه. من با دست اشاره به سمت لرزيد هايش مي شانهالآن! ... قهقه خنديد. به طوري كه 
لازم نيس، من خونه ي تورو بلدم، همين  كردم، ولي او فرصت حرف زدن به من نداد و گفت:

  )44-45: همان» (الآن هان.
  :گويد مي او ي استحالهپيرمرد قوزي و روند  ي دربارهكاتوزيان 

؟ هرچه هست اش اماره ، يا نفساش اهريمنييونگي راوي است، يا خود  ي سايهآيا پيرمرد 
. اما اين روند دفعتاً شود ميوجه ناقص يا گنهكار راوي است و راوي بالاخره به او بدل 

  .شود ميراوي به پيرمرد فرآيندي دارد و از مراحلي رد  ي استحالهو  گيرد نميصورت 
د و بالاخره در يكي از مراحل فرآين كند ميراوي در ابتدا خنزرپنزري را از دور معرفي 

 .خرد مي. و گلدان راغه را كه نقشي نمادين در داستان دارد، از او شود مياستحاله، با او روبرو 
  )91: 1393رك: كاتوزيان، (

و از اين روست  - منتها در زمان ديگري -راوي است خود ،پيرمرد ...: «گويد ميهم شميسا 
  )205: 1383(شميسا، .» داند ميراوي را  ي خانهكه او هم مانند زن اثيري، راه 

تصويري را كه ديشب از روي او كشيده بودم از توي قوطي حلبي بيرون آوردم، مقابله «
فرق نداشت. مثل اين كه عكس يكديگر بودند. هر دوي  اي ذرهكردم با نقاشي روي كوزه، 

يكي، و اصلاً كار يك نقاش بدبخت روي قلمدان ساز بود. شايد روح نقاش كوزه در  ها آن
: 1348(هدايت، » ع كشيدن در من حلول كرده بود. و دست من به اختيار او درآمده بود.موق
58(  

  :گويد ميدر جاي ديگر راوي و 
حس  ي واسطه. ولي به كردم نميمن خودم را تا اين اندازه، بدبخت و نفرين زده گمان «

ن دست داد. جنايتي كه در من پنهان بود، در عين حال خوشي بي دليلي، خوشي غريبي به م
. آيا اين نقاش قديم، نقاشي كه روي اين كوزه ام داشتهچون فهميدم كه يك نفر همدرد قديمي 

  )60 همان( »را صدها شايد هزاران سال پيش نقاشي كرده بود هم درد من نبود؟
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كه شايد مثل او عاشق  كند ميروح نقاش  راوي در اين مطالب صريحاً اشاره به حلولِ
  چشمانِ درشت زني بوده است و به هنگام نقاشي راوي، در او دميده شده است.

من پاسخي در برابر اين پرسش كه آيا كارهايي كه هم اينك : «گويد ميدر اين باره يونگ 
من است يا منتج اعمال و دست آوردهاي از حيات پيشين  ي نتيجه كنم ميمن در آن زندگي 

ندارم. آيا من ساختار و تركيبي از زندگي اين اسلاف نيستم و مجدداً،  ،من استنياكان 
به عنوان  ترها پيش؟ آيا من در گذشته و ام نكردهحيات آنان را در وجود خود جمع  ي مجموعه

جديدي از حيات خود، به  ي مرحلهو آيا هماني نيستم كه اينك در  ام نزيستهيك شخص معين 
: 1390(يونگ،  »كند؟پيدا  سؤالپاسخي براي اين  خواهد مينائل آمده كه از پيشرفت  اي درجه
500(  
برداشته شد، مثل اين كه قانون ثقل براي من  ام سينهبعد مثل اين بود كه فشار و وزن روي «

 .كردم ميوجود نداشت و آزادانه به دنبال افكارم كه بزرگ، لطيف و موشكاف شده بودپرواز 
اگفتني سر تا پايم را گرفت. از قيد بار تنم آزاد شده بودم. تمام جور كيف عميق و ن يك

وجودم به طرف عالم كند و كرخت نباتي متمايل شده بود. يك دنيايِ آرام ولي پر از اَشكال و 
و اشكال حل  ها رنگافكارم از هم گسيخته و در اين  ي دنبالهالوان افسونگر و گوارا. بعد 

  )61-62: 1348(هدايت،  »اثيري بود. هاي نوازشودم كه پر از . در امواجي غوطه ور بشد مي
اين حالت راوي كه ناشي از افيون است، اشاره به استحاله و ايجاد موجود «: گويد ميشميسا 

يا همان پيرمرد خنزرپنزري بخش دوم كتاب  جديد دارد و اين موجود جديد همان انسان نوعي
  )226: 1383(شميسا، . »كند مياست كه در زماني ديگر زندگي 

كم كم حالت خمودگي و كرختي به من دست داد، مثل يك نوع خستگيِ گوارا و يا امواج «
. بعد حس كردم كه زندگي من رو به قهقرا كرد ميلطيفي بود كه از تنم به بيرون تراوش 

زمان  ي شدهپاك شده و فراموش  هاي يادگاري. متدرجاً حالات و وقايع گذشته و رفت مي
را  ها آنبلكه در اين گير و دارها شركت داشتم و  ديدم مي، نه تنها ديدم ميي خودم را بچگ

. بعد ناگهان افكارم محو و تاريك شد، شدم مي تر بچه، لحظه به لحظه كوچكتر و كردم ميحس 
به نظرم آمد كه تمام هستيِ من سر يك چنگك باريك آويخته شده و در ته چاه عميق و 
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ولي به هيچ مانعي  شدم ميو دور  لغزيدم ميودم. بعد از سر چنگك رها شدم. تاريكي آويزان ب
  )62: 1348(هدايت، » .. يك پرتگاه بي پايان در يك شب جاوداني بودخوردم نميبر 

استحاله و ايجاد موجود جديد، درهم شكستن زمان است. راوي عبور از  ي مشخصهين لاو
ي ناخودآگاه و اهي بي پايان تشبيه كرده است: هاويه زمان حال به گذشته را به رها شدن در چا

: يك لحظه فراموشي محض را طي كردم. و از اين رو آن يك لحظه گويد ميبي زماني و 
و دو قهرمان بخش  شود ميهزاران لحظه باشد. راوي نقاش تبديل به راوي نويسنده  تواند مي

يرمرد خنزرپنزري هستند. (رك: شميسا: اول، زنِ اثيري و پيرمرد قوزي، در بخش دوم لكاته و پ
1383 ،227(  

، يك رختخواب هم سوخت مياقم تهوا هنوز گرگ و ميش بود. يك پيه سوز سرطاقچه ا«
خون به  هاي لكهكه تنم داغ است و  كردم مياق افتاده بود ولي من بيدار بودم، حس تا ي گوشه

با وجود تب، يك نوع اضطراب و  اما خونين بود. هايم دستعبا و شال گردنم چسبيده بود، 
 تر قويهيجان مخصوصي در من توليد شده بود كه شديدتر از فكر محو كردن آثار خون بود، 

بود كه منتظر بودم به دست  ها مدتاز اين بود كه داروغه بيايد و مرا دستگير كند. وانگهي 
اب زهرآلود را كه سرِ رف شر ي پيالهداروغه بيفتم. ولي تصميم داشتم كه قبل از دستگير شدنم، 

  )65: 1348(هدايت، » بود يك جرعه بنوشم.
چنان كه انتظار  باشد ميارتباطي بين روايت اول و دوم  ي حلقهدر اين قسمت از داستان كه 

شبيه به بخش  دهد ميكه از خود ارائه  اي معرفيايد نويسنده شده باشد اما راوي ب رود مي
پيدا كرده و هم چون او عبا و شال گردن استحاله مرد خنزرپنزري پاياني داستان است. او به پير

زيرا لكاته را كشته است و از ديدگاه زماني  ،هاي خونين در انتظار داروغه استدارد و با دست
جوان نويسنده است و در يك زمان ديگر يعني  ،باز شكل نامشخص بودن را دارد. در يك زمان

  )228: 1383كه همسرش را كشته است. (رك: شميسا، ، زمان پاياني، پيرمرد خنزرپنزري
زيرا هر دوي  اند شدهدر هم استحاله  ،راوي و قصابتمثيلي در بخش ديگري از داستان 

، يعني تكه پردازند ميزيادي با هم دارند و مهمتر از همه اين كه به يك كار  هاي شباهت ها آن
  و قصاب گوسفندان را. كند ميرا تكه تكه تكه كردن اجسام. راوي تن زن اثيري 
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عميقِ خشك  هاي سرفههر روز صبح زود دو يابوي سياه لاغر، يابوهاي تب لازمي كه «
، مرد قصاب دست آورند ميو دو طرفشان لش گوسفند آويزان شده، جلو دكان  ...كنند مي

گوسفندها را با نگاه خريداري  ي لاشه، اول كشد مي اش بستهچرب خود را به ريش حنا 
، بعد كند ميآنها را با دستش وزن  ي دنبه، كند ميرا انتخاب  ها آن، بعد دو تا از كند ميورانداز 

را  ها آن، تن دارد ميبعد يك گزليك دسته استخواني بر  ...آويزد ميو به چنگك دكانش  برد مي
ها را با . تمام اين كارفروشد ميو گوشت لخم را با تبسم به مشتريانش  كند ميبه دقت تكه تكه 
-76: 1348(هدايت، .» برد مي. من مطمئنم يك جور كيف و لذت هم دهد ميچه لذتي انجام 

74(  
و جنازه زن اثيري را حمل  كشيدند ميدر بخش اول داستان همين يابوها كالسكه را 

. راوي مثل همين قصاب جسد زن اثيري را تكه تكه كرده بود. در روند استحاله كردند مي
  )243: 1383كه قصاب هم نمادي از راوي است. (رك: شميسا،  بينيم مي

نقاشِ كوزه  همان پيرمرد را توان مياز جهتي ديگر كه  كند ميقراين و شواهد بسيار آشكار 
در بخشي ديگر از داستان راوي  گري دانست كه در روايت اول، كوزه را به راوي داده بود.

  .داند مييكي  كنند ميزن او همبستري  هاي بي دردي كه باخود را با اغلب رجاله
دور هستم. ولي  كردم ميو ميانشان زندگي  ديدم مياين مردمي كه  ي همهاز  كردم ميحس «

مربوط  ها آنيك شباهت ظاهري، يك شباهت محو و دور و در عين حال نزديك مرا به 
كه بيشتر از  . شباهتيكاست مي. همين احتياجات مشترك زندگي بود كه از تعجب من كرد مي

 آمد مياين بود كه رجاله ها هم مثل من از اين لكاته، از زنم خوششان  داد ميهمه به من زجر 
» راغب بود. حتم دارم كه نقصي در وجود يكي از ما بوده است. ها آنو او هم بيشتر به 

  )100: 1348(هدايت، 
قيقت بخش دوم بوف فرآيند استحاله در راوي دارد. و در ح شباهت دور دلالت بر شروع

بخش اول در بخش دوم هبوط يابند،  هاي شخصيتراه اندازي شود. مگر اين كه  تواند نميكور 
. راوي كه خودش را موجودي گردد ميبا اين زمينه سازي ها شرايط براي كشتن لكاته فراهم 

اين كه خود  دست به قتل لكاته بزند مگر تواند نميهرگز  داند ميمتمايز از ديگران (رجاله ها) 
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جريان رجاله شدن را طي كند. به عبارت ديگر جريان استحاله در حال پيشروي است تا قتل 
هم  ،كامل شود. به طوري كه در پايان داستان ديگر نشاني از بوف كور نيست و راوي با ديگران

  .شود ميو دچار استحاله  شود ميهويت 
به سمت خوي و  اش وجودي. و ماهيت شود ميراوي كم كم به فرايندهاي استحاله نزديك 

تا مثل قصاب كه از تكه تكه كردن  دارد ميخصلت حيواني و در واقع رجاله شدن گام بر 
در جايي  .دشوخوارش برانگيخته . او هم ذات پليد حيوان گونه و خونبرد ميلذت  ها لاشه

  :گويد ميديگر 
وحشتناك، رفتم در  يتصميماقم برگشتم و يك تصميم گرفتم. تجارو كه تمام شد به ا«

 ي تيغهاقم گزليك دسته استخواني را كه داشتم از تو مجري در آوردم. با دامن قبايم تپستوي ا
چه  دانستم نميآن را پاك كردم و زير متكايم گذاشتم. اين تصميم را از قديم گرفته بودم. ولي 

، بعد نگاه كرد مي، وزن يدبر ميدر حركات مرد قصاب بود وقتي كه ران گوسفندها را تكه تكه 
از او تقليد كنم. لازم داشتم  خواستم ميمن هم بي اختيار حس كردم كه  .كرد ميتحسين آميزي 

  )133: 1348كه اين كيف را بكنم. (هدايت، 
راوي كه اقرار كند، از قبل قصد كشتن لكاته را داشته و انجام اين امر، فرايندي آن 

كه اين لذت را هر  برد ميمحقق شود. او در وجودش پي به نيرو و ميلي اين قتل تا  خواست مي
  .كند مي تر پررنگلحظه 

اين دردها؛ اين قشرهاي بدبختي كه به سر و روي پيرمرد پينه بسته بود و نكبتي كه از «
 داد ميولي او را مانند يك نيمچه خدا نمايش  دانست نمي. شايد هم خودش باريد مياطراف او 

  )150: 1348(هدايت،  »نماينده و مظهر آفرينش بود. ،كثيفي كه جلو او بود ي سفرهن و با آ
 ي استحالهاين نيمچه خدا بودنِ پيرمرد، از نظر راوي، در واقع فرايندي از استحاله است تا 

كامل صورت گيرد. رجاله ها همان رجاله اند با تعريفي كه راوي از آنان كرده است اما پيرمرد 
اگرچه رجاله نيست ولي ناقص است و اگر هم از خدايان نباشد باز يك نيمچه  خنزرپنزري

خواهان  ،و به زبان عرفاني گردد ميخداست. به زبان متافيزيك قديم، راوي به دنبال حقيقت 
  )96: 1393رك: كاتوزيان، ( شدن. وصل است. يا پيوستن به يك وجود واحد يا همان فنا
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، دراندم مي، دهنم را كردم ميول  كشيدم ميشت، پاي چشمم را ترسناكي! با انگ ي قيافهچه «
، ادا در دادم ميو از دو طرف تاب  گرفتم مي، زيرريش خود را بالا كردم ميتوي لپ خود باد 

 ي همهمضحك و ترسناكي را داشت. گويا  هاي قيافه. صورت من استعداد براي چه آوردم مي
مضحك، ترسناك و باورنكردني كه در نهاد من پنهان بود به اين  هاي ريخت ي همه، ها شكل

و در  كردم ميو حس  شناختم مي. اين حالات را در خودم ديدم ميرا آشكار  ها آن ي همهوسيله 
  . آمدند ميعين حال به نظرم مضحك 

 ترسناك و جنايتكار و خنده آور كه هاي صورتكدر من و مال من بودند.  ها قيافهاين  ي همه
. شكل پيرمرد قاري، شكل قصاب، شكل زنم، شدند ميسرانگشت عوض  ي اشارهبه يك 

در من بود  ها قيافهاين  ي همه در من بوده. ها آنرا در خودم ديدم. گويي انعكاس  ها اين ي همه
  )156-157: 1348(هدايت، » مال من نبود. ها آنولي هيچ كدام از 

: دارد مياين كه جريان در حال پيش روي است بيان پرستش با اشاره به فرايند استحاله و 
متفاوت به  هاي جلوهحتي صورت لكاته هم هست و اين  ،و در آن شود ميراوي مظهر ديگران 

راوي به شخصيتي هستند كه رجاله  ي استحالهمتفاوت راوي اشاره دارند. و ناظر بر  هاي قابليت
و پيش نيازِ اين روند بي  گيرد ميل از لكاته . چنين شخصيتي انتقام خود را با قتباشد ميمنش 
  )281: 1390راوي به ديگري است. (رك: پرستش،  ي استحالهترديد 
لكاته نيز در حال تبديل شدن به زن اثيري است به همان گونه  پاياني داستان، هاي بخشدر 

كه راوي در حال تبديل شدن به پيرمرد خنزرپنزري است. لكاته آرام خوابيده و بوي عطر 
 برد مياو را  ي كهنهكه همان عطر بوگام داسي مادر راوي است. راوي پيراهن  دهد ميموگرا 

  )314-315: 1383رك: شميسا، زيرا لكاته بايد جسم جديدي پيدا كند. (
خود دارد و اين كه بالاخره با آنيماي وجودش يكي خواهد شد و  ي استحالهراوي اشاره به 

  خدا گونه و بي نياز از هر غيري. دهد مياين جريان به او آرامشي 
 ام سايهاز جسم حقيقي من به ديوار افتاده بود.  تر دقيقو  تر پررنگمن خيلي  ي سايه«

ن و زن لكاته ام، اجوزن از وجودم شده بود گويا پيرمرد خنزرپنزري، مرد قصاب،  تر حقيقي
. در اين وقت شبيه يك ام بودهمحبوس  ها آنكه من ميان  هايي سايه. اند بودهمن  هاي سايههمه 
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را تف  ها آنخون  هاي لكهمن در گلويم گير كرده بود و به شكل  هاي نالهجغد شده بودم. ولي 
به ديوار درست شبيه جغد  ام سايه. كند ميايد جغد هم مرضي دارد كه مثل من فكر . شكردم مي

  )168 :1348(هدايت، .» خواند ميمرا به دقت  هاي نوشتهشده بود و با حالت خميده، 
اين درست همان بوف كور است، : «گويد ميتبديل شدن پيرمرد به جغد  ي دربارهكاتوزيان 

واسوخته و صورت پينه بسته كه دستاري بر  هاي چشمنيم رخ پيرمرد گوژپشت با  ي سايهيعني 
بر دوش دارد. به اين ترتيب رسيدن به كمال، خود خيالي واهي و محكوم  اي پارهسر و عباي 

» به شكست است: واقعيت مرد، همان پيرمرد خنزرپنزري، و واقعيت زن، همان زن لكاته است.
  )95: 1388(كاتوزيان، 

را ساخت اساطيري و تاريخي پيروزي پدرسالاري و راوي  ي استحاله اما رضا جاويد
راوي بوف كور، براي اثبات خود، در نهايت به پيرمرد خنزرپنزري استحاله : «داند ميپيرسالاري 

پيروزي پدرسالاري  يو ساخت اساطيري و تاريخ برد ميو سلوك خود را به پايان  كند ميپيدا 
  )275: 1388(جاويد، .» گيرد ميي را جشن و پيرسالار
: لكاته كند ميراوي را تفسير  ي استحالهمتفاوت  اي زاويهاز  ، از ديگر مفسران بوف كورقطبي

داغ بندگي بر پيشاني راوي بكوبد و با چاك دادن  هايش تلاشتا در آخرين  كند ميسعي 
ديگران نشان دهد و با صداي  او را به صورت پيرمرد خنزرپنزريِ معلوم الحال به هايش لب

و نيازهاي جسماني مقاومت  ها ترسبلند اعلام دارد كه او هم رستم دستاني نبود و در مقابل 
و چشم لكاته را بيرون  گيرد مياش كمك حيواني ي شدهنكرد. اما راوي از غرايز تحريك 

رنج و فريبش  و در واقع خود و بشريت را از شرِّ آن چشمان افسون كار كه موجب كشد مي
و راهي به  داد ميفريبا را كه تنها درِ باغ سبزي را نشان  هاي دريچهو اين  دهد ميبوده نجات 

ضميرش  ي آينهچون در  ،و پس از اين عمل كند ميطبيعت نداشت مسدود  يحقيقت و ماورا
به غرايز و  ها مدت. زيرا بيند ميخود را به طور كلي، به صورت پيرمرد خنزرپنزري  نگرد مي

و نيازهاي خود، بر خلاف نداي عقلش پاسخ مثبت داده و قادر نبود تا پايان ماجرا منزه  ها ترس
طوري اسير  ،بماند و ديگر اين كه، با برانگيختن ديو اميال حيواني ها آلودگيو به دور از 

را آسان  ها آنند نيروم ي پنجهاسير مانده كه بر خلاف خيال واهيِ نخستين، فرار از  ها آنچنگال 
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خود  توانم نميو  كردم ميو طور ديگر حس  كردم مي: اصلاً طور ديگر فكر گويد ميو  يابد نمي
را از دست ديوي كه در من بيدار شده نجات بدهم. من پيرمرد خنزرپنزري شده بودم. (رك: 

  )187-188: 1356قطبي، 
  

  استحاله مدني و تاريخي در بوف كور
. ولي چرا روند ميخصيت در داستان بوف كور در راستاي هم پيش مدنيت و ش ي استحاله

به نوعي  شايد است. بعد زماني متفاوت را براي خلق رمانش در نظر گرفته دوهدايت 
روحي را، شرح و تفصيلي  هاي اختناقمسائل بغرنج و ناخوشايند عصر معاصر و  خواهد مي

مختلف زماني و مكاني، روحي و شخصيتي، چنان در هم  هاي لايهدر  تمثيلي دهد. اين داستان
. مفسران بوف طلبد ميديگر، تفسيري طولاني و عميق را  تنيده شده كه هر كدام مجزا از يك

كه از آن  اند داشتهقابل توجه و ارزشمندي  تفاسير ،راجع به اين دو بخش زمانيهركدام  ،كور
ان اين مقاله نگاه اين دو مفسر را در خصوص و آجوداني است. در پايجمله تفسير كاتوزيان 

  .كنيم ميمدنيت، به اختصار مرور  ي استحاله
عصر، ابتدا  دوداستان در  دوبوف كور رماني است منسجم و متشكل از  كاتوزيان،به نظر  

 و بعدي در روزگار قديم، در شهر ري پيش از مغول و بي توجهي به  1300در تهران حدود
 ها تحليلمشخص و تفاوت زماني و مكاني بين آن دو، از جمله پيدايش  ي هقصوجود اين دو 

اول واژگان تختخواب،  ي قصهبه همين دليل راوي، در  .و تعبيرهاي نادرستي از آن شده است
دوم از رختخواب و پيه سوز  ي قصهدر حالي كه در  ،چراغ، كليد، چمدان و... را به كار برده

، دهد مياول راوي به پيرمرد قوزي، دو قران و يك عباسي مزد  ي قصهو باز در  كند ميصحبت 
، دو درهم و چهار خرد ميدوم، وقتي كه از پيرمرد خنزرپنزري كوزه  ي قصهدر حالي كه در 

  )به بعد 13: 1393رك: كاتوزيان، ( اشاراتي دارد. ،و از اين دست پردازد ميپشيز 
بوف كور است اما از استحاله مدني در ساختار آجوداني هم مثل كاتوزيان معتقد به نوعي 

، مضمون روايت اول مربوط به عشق راوي و سرگذشت به نظر او .منظري متفاوت از ديگران
روايت دوم تماماً و  استايران باستان پرشكوه  ي گذشتهدردآلود اين عشق حسرت بار به 
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به تعبيري، معاصر در برابر معاصر و  ي دورهاسلامي است تا ايران  ي دورهمربوط به ايران 
باستاني، ايرانِ دورانِ اسلامي است. پس معاصر به معني هم عصر نيست. بلكه به  ي گذشته

اعراب آغاز شده و تا امروز ادامه  ي حملهسال پيش و از  1400معناي زمان حالي است كه از 
گذشته و حال بر شهر  آن چه در ي همهكه  يابد مي، او هم در شود ميدارد. راوي دچار استحاله 

  ري رفته است بر او هم رفته است.
به اين ترتيب در تحول سمبوليك نمادها، با تغيير روح، با تغيير فكر، با تغيير حس انسان 

يك مدنيت  ي استحالهو  شود ميايراني (راوي) به انسانِ عربي (پيرمرد خنزرپنزري) تبديل 
. گيرد مي(فرهنگ ايراني) به آئين و رسوم ديگري (آيين و رسوم عربي و اسلامي) صورت 

فرهنگ و مدنيتي به فرهنگ و  ي استحالهبوف كور تحقق يافتگيِ تدريجي يك تاريخ است. و 
كه با درون و برون ما  اي تدريجيدر ازايِ هزار و چهار صد سال تحقق يافتگي  ،مدنيتي ديگر

  )به بعد 26: 1392ار داشته است. (رك: آجوداني، سروك
  

  گيرينتيجه
آگاهي از اصول روانكاوي و نظريات  بابا ديدي كاملاً روان شناختانه و  هدايت در بوف كور

شناس مطرح يعني زيگموند فرويد و كارل گوستاو يونگ و هم چنين ي دو روانروان شناسانه
زيباي هندي داشته، به نگارش اين اثر ايراني و احاطه و تسلطي كه بر فرهنگ و تمدن با 

  پرداخته است.تمثيلي 
فرديت يابي يونگ به دنبال شناخت خود و  ي نظريهراوي در داستان بوف كور، بر طبق 

، از . در اين سيركند ميرسيدن به رشد رواني است و در پيِ اين نياز، شروع به فرايند استحاله 
اصلي خود كه همان پيرمرد  ي سايهو در نهايت به  دارد ميديگر قدم بر  ي سايهبه  اي سايه

  . كند ميخنزرپنزري است استحاله پيدا 
روايت هم، همه يك زن.  هاي زنتغيير، مردهاي داستان، همه يك مردند و  در اين روند

و به بياني، سير  خورد ميخود شكست  ي زنانهدر يكي شدن با روان  در اين داستان اوير
و در نهايت  انجامد نميجانش به تكامل  ي مادينهقهقرايي دارد. چون اين خلط و اتحاد راوي با 
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كه حتي از ديدن صورت خود در آينه ، تا آن جا كند ميبه پيرمردي خنزرپنزري استحاله پيدا 
  به وحشت مي افتد.

 تواند ميان روايت انسان نوعي است كه سير داستان در بوف كور ازلي و آفاقي است و داست
اول  ي قصهبشريت باشد و به اين دليل تعريف شده نيست شايد روايت  ي ازمنه ي همهدر 

مربوط به ايران معاصر باشد و روايت دوم مربوط به ايران باستاني، ولي در واقع باز هم نه 
 رويدادهاست براي انسانِ معاصر است نه باستاني. و انكسار زمان و مبهمي آن، تعميم دادن

  نوعي.
 ه: گروهي از مفسران بر اين باورند كه هدايت بدارددر اين راستا چندين نظريه وجود 

رمان او را ديگر  اي دستهاين رمان را نگاشته است و  ،ناسيوناليستي هاي انديشه ي پشتوانه
اول كه اشاره به  ي دسته. دانند ميرضاشاهي و ممنوع القلم بودن او عصرِ اختناق تمثيلي از 

روايت داستان در نظر  ي نيمهدو  بر اساسافكار او را  ،ناسيوناليستي هدايت دارند هاي انديشه
و به  كنند ميدوم را ايران اسلامي تلقي  ي نيمهايران باستان و  ي نيمهاول را  ي نيمه .گيرند مي

با ورود اعراب به قلم كشانده نوعي معتقدند هدايت در بوف كور افول تمدن عظيم ايراني را 
  .كنند ميديني استحاله پيدا  هاي انديشهداستانش طبق تغيير  هاي شخصيتاست و 
در زير ساخت نوشتار هدايت را  ي زمانه رويدادهاي سياسي و اجتماعي نيز دوم ي دسته

و  كنند ميهدايت را مردي سياسي و معترض معرفي  ها آن. اند دانسته بوف كور، دخيل
  داستانش را طبق جريانات سياسي حاكم بر كشور مد نظر دارند. هاي شخصيت ي استحاله

كوتاهي است كه در دام هيچ تفسير و تعبيري  تمثيلي بوف كور رمان ،اين اوصاف ي همهبا 
  .طلبد ميو هم چنان نظرات جديدي را  ماند نميمحدود 
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  خذĤمنابع و م
انتشارات فروغ، خاوران، چ  :كور و ناسيوناليسم، آلمان / فرانسه ، هدايت بوف)1392( آجوداني، ماشاءاالله، .1

  .دوم
  .دوم مرواريد، چ :ان، تهران، گشودن رم)1393( پاينده، حسين، .2
  .نشر ثالث :، روايت نابودي ناب، تهران)1390( پرستش، شهرام، .3
  .نشر ني :، صادق هدايت، تاريخ و تراژدي، تهران)1388( جاويد، رضا، .4
  .چهارم د چمرواري :، فرهنگ اصطلاحات ادبي، تهران)1380( داد، سيما، .5
   .سيروس :تهران، جلد ششمدهخدا،  ي نامه، لغت )1330( دهخدا، علي اكبر، .6
  .ششم فردوس چ :ك روح، تهران، داستان ي)1383( شميسا، سيروس، .7
  .چهارم اميركبير، چ :ي، تهرانناسي تربيت، روانش)1369( شريعتمداري، علي، .8
  .دوم زوار چ :وف كور، تهرانست با ، اين)1356( يوسف، قطبي، محمد .9

  .پنجمنشر مركز، چ  :گ نويسنده، تهران، صادق هدايت و مر)1388( كاتوزيان، محمد علي همايون، .10
  .ششم نشر مركز، چ :ف كور هدايت، تهرانبو ي درباره، )1393( كاتوزيان، محمد علي همايون، .11
  .چهارم هاتف، چ :مرجع)، مشهدالمسائل امام خميني (شش ، رساله توضيح )1383( مسلمي زاده، ط.، .12
  .دوازدهم اميركبير، چ :ر، تهران، بوف كو)1348( هدايت، صادق، .13
  .دوم جاويدان، چ :ام، تهرانخي هاي ترانه، )1356( هدايت، صادق، .14
  .سوم علمي، چ :هران، چشمه روشن، ت)1370( يوسفي، غلام حسين، .15
بنگاه  :و تفكرات)، بهروز زكا، تهران ها خواب، زندگي نامه من (خاطرات، )1390( يونگ، كارل گوستاو، .16

  .ترجمه و نشر كتاب پارسه
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